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  شناسيهاي نقد ادبي و سبكهشپژو
  11 - 32، صص 1396) بهار 27درپي (پي 1شمارة 
  
  

  داستان شغاد از شاهنامه ةشناسانبررسي ريخت
  2يداالله شكري 1كبري چمني،

  
 

  چكيده
شاهنامه را بر پايه نظريه از د داستان شغاتا  استصدد  در مقاله پيش رو

را بررسي  دو با يكديگر آن برابريشناسي ولاديمير پراپ تحليل و ميزان ريخت
مباني نظري مكتب ساختارگرايي و ، منظور در بخش نخست همينبه كند؛

توجهي به در ساختارگرايي اصالت متن، بي .شودميبررسي شناسي ريخت
توجه به روابط متقابل واحدهاي متن  و ريخيهاي فرهنگي، اجتماعي و تاريشه

چهار قانون كلي در مواردي مانند نيز شناسي در ريخت مورد توجه بوده و
ها، گانه شخصيتهاي هفتها، عناصر پايدار و متغيير داستان، كنششخصيت

در بخش دوم به  گانشود. نگارندكاركردها و انواع حركت در داستان بررسي مي
 ييهاشكلو  جدولبا رسم  و هاي پراپ پرداختهيافته ةشغاد بر پايبررسي داستان 

را   هاتفاوتجايي كاركردها و جابهي موارددر  چنينهم، ندانشان داده مباحث را
اراي پراپ د يبر پايه الگو از يك سو داستانحاصل اينكه  .نداردهكمشخص نيز 
قوانين الگوي مورد نظر  با هايي دارد كهاز سوي ديگر مؤلفهو  است حركت دو

  . نيست مطابق
  

  .درستم و شغاشاهنامه، ختارگرايي، سا شناسي،ريخت :هاهواژكليد

                                                           
  آموختة كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي.. دانش1
  . استاديار دانشگاه سمنان (نويسنده مسئول)2
  30/01/96تاريخ پذيرش:           18/09/95تاريخ وصول:  
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 مقدمه

ها درباره قصه در بنديهاي عاميانه، نخستين ردهقبل از مطالعه پراپ بر روي قصه
هايي كه از حيات انسان و وقايع ي با مضمون خيالي، قصههايقصه«حوزه سه نوع اصلي 

 )268 :1391 (شفيعي كدكني،» هاي مربوط به دنياي حيواناتروزمره گرفته شده و قصه
هاي ديگري نيز از كساني مانند وونت، ولكف، بديه و وسلوفسكي بنديانجام گرفت. تقسيم

نس و موتيف انجام شده بود. پراپ هايي چون تم، نوع و جارائه شده كه بر مبناي گزاره
كند اگر ما نتوانيم هايشان دارد، بيان ميها و نقدهايي كه به روشضمن ياد كردن از همه آن

ها تجزيه كنيم، به يك بررسي تطبيقي درست نيز قادر نخواهيم هاي آنها را به سازهقصه
، »هاي پرياناسي قصهشنريخت«. در حقيقت پراپ با انتشار كتاب )268-273: همان(بود 

م 1960ها و به اصطلاح ساختارگرايان فرانسوي دهه كه حلقه ارتباط مهمي ميان فرماليست
ها بندي آثار فولكلوريك را بر اساس قواعد صوري آن، دسته)49 :1391 (ابولقاسمي،است 

ه نظام ماييا درونعناصر داستاني ها بر اساس بندي حكايتانجام داد و بيان كرد كه دسته
- 145: 1382 (احمدي،منطقي دروني نخواهد داشت و بايد آن را دلخواه و شخصي ناميد 

ها) و عناصر متغير (صفات يا نام . او پس از طرح عناصر ثابت (خويشكاري شخصيت)144
بندي كرد، او در مسئله توجه ها را براساس خويشكاري (وظيفه) طبقهاشخاص قصه) قصه

ها قبل متوجه شود از مورخان اديان الهام گرفته، كه از مدتر ميها يادآوبه خويشكاري
را  خويشكارياند، پراپ ها و اعتقادات ديني بودهبه وسيله قهرمانان در اسطوره هاتكرار آن

كند: نخست اينكه تعريف در هيچ موردي نبايد به شخصيتي متكي از دو نقطه نظر تعريف مي
دهد، و ديگر آنكه يك عمل را جداي از مكان آن ام ميرا انج هاخويشكاريباشد كه آن 

. او دريافت كه در )274-275: 1391(شفيعي كدكني،توان تعريف كرد در سير داستان نمي
هاي عاميانه و قصه پريان روسي، عملا يك داستان بنيادين و مشابه بررسي بسياري از قصه

نه صد قصه بررسي شده او با ها وجود دارد و كوشيد تا نشان دهد چگودر تمامي آن
طور خلاصه قصه پريان هاي روايي (اشكال) مختلف، يك طرح اوليه بنيادين است. بهطرح

 شود بلكه برعكس طرح روايي تقريباًبا رجوع به گذشته و ديگر ترفندهاي روايي نقل نمي
احد است، تابع طرح اوليه است، با اين همه انديشه پراپ، كه معتقد به يك قصه بنيادين و

-50: 1391 (ابوالقاسمي،آشكارا از تفاوت ميان طرح اوليه و طرح روايي الهام گرفته است 
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شخصيت اصلي يا قهرمان «توان گفت طرح روايي نهايي يكصد قصه چنين است: و مي )49
خبر است، در آغاز بيمار يا سالخورده يا كودك و يا ساده لوحي است كه از رازي بي

شود و كنش او نمايانگر كاركرد نهايي يا تجريدي است كه به او محول مي اي دشواروظيفه
و در پايان  استفاده كرد» گستره  كنش«پراپ براي روشن كردن معناي آن از مفهوم 

هاي قهرمان، راز داستان فاش يا هدف نهايي به همچون نتيجه منطقي كنش يا زنجيره كنش
و » مذهب«هاي پريان در ميدان ر پراپ داستان. در نظ)146:1382(احمدي ،» آيددست مي

  به گونه زير با هم در ارتباطند؛ » زندگي در معني عام«
. اگر صورتي (نرمي) هم در داستان پريان و هم در آثار مذهبي وجود داشته باشد 1

  تقدم با صورت مذهبي است.
معني عام آن . اگر همان صورت دو گونه داشته باشد، يكي نشئت گرفته از زندگي در 2

  و ديگري نشئت گرفته از مذهب، تقدم با گونه مذهبي است.
العاده از اجزاي تشكيل دهنده داستان پريان، همواره از . گزارش هر عنصر خارق3

  تر است.اش كهنگزارش نمونه رفتار عقلاني
. گزارش اعمال قهرماني در داستان پريان كهن تر از گزارش همان اعمال در يك 4

  نزآميز و شوخ طبعانه است.صورت ط
معني و تر از گزارش صورت بي. گزارش هر صورت عاقلانه و منطقي همواره كهن5

  چرند است.
(شفيعي كدكني، » زارش صورت ملي استتر از گ. گزارش هر صورت بين المللي كهن6
1391 :346-345(.  

اي نقد ادبي و هاز بهترين شيوه ،شناسي آنتجزيه و تحليل ساختاري يك اثر و ريخت
با توجه به نوع ادبي  نيز براي بررسي آثار داستاني است و شاهنامه هاروشترين از علمي

در از اين رو  .تابدها را برميگونه تحليل بسياري از اين ،كه دارد ايخود و ساختار پرمايه
 راپ بررسيبندي پبر پايه طبقهرا تا داستان رستم و شغاد از شاهنامه  يمبرآن حاضرپژوهش 

جداي  داستان مورد نظر در. و ميزان تطابق اين داستان را با الگوي پراپ نشان دهيم كرده
(توجه نكردن به ياريگر) و  پراپ يافت نشد يكه در الگو ،از مواردي مانند حركتي جديد

با داستان  ، بيشتراعتقادات كهن و فرهنگ ايراني باشد تواند يك نوع تقديرباوري درمي
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  .پراپ هماهنگ است الگوي
  

  تحقيق                                                                                             ةپيشين
شناسي ريخت ويژهشناسي و بهكنون كتب و مقالات متعددي درباره ريخت تا
هاي شناسي افسانهتوان به ريختاز آن جمله مي .هايي از شاهنامه نوشته شده استداستان

هاي اساطيري و پهلواني شاهنامه قصهشناسي ريخت )،1391 جادويي (پگاه خديش،
 بر اساسدر مثنوي  الصورذات قصه قلعهشناسي ريخت ،)1391 (بهرام پورجلالي، فردوسي

بررسي  )،1389پراپ (مسعود روحاني و سبيكه اسفنديار پاييز و زمستان  نظريه ولاديمير
 مسعود( نظريه ولاديمير پراپ طبقداستان بيژن و منيژه شاهنامه فردوسي بر  ةشناسانريخت

 خوان رستم از شاهنامه فردوسيشناسي هفتو ريخت )محمد عنايتي قاديكلايي روحاني و
الگوي هاي بندي) اشاره كرد كه با طبقه1392فرناز فخيمي فاريابي،  و(حميدرضا فرضي 

تار با بررسي ساختار قصه براساس الگوي پراپ و داشته است. اين جس مطابقتپراپ 
تحليلي كامل را از داستان رستم و شغاد ارائه ها شكلقالب جداول و  نمايش آن در

   دهد.مي
  

  گرايي ساختار
كه كلود  ايتوان ناديده گرفت به گونهتأثير كار پراپ را بر ساختارگرايان فرانسوي نمي

داند و ياكوبسن ضمن تأكيد بر كار پراپ مهم مي لوي استروس روش او را آفريننده و
كتاب  چنينهم» ي به معناي دقيق واژه با كتاب پراپ آغاز شده استشناسروايت«گويد مي

هاي اساطير، بررسي ساختار روايت و نظريه ادبي تأثير قاطع گذاشت پراپ بر پژوهش
ز هر چيز ارائه تعريفي از . در بررسي ساختارگرايي قبل ا)146-147: 1382(احمدي، 

  :هر نظام مفهومي كه سه ويژگي« ساختار لازم است
اي از عناصر مجموعه صرفاًپارچگي: نظام در قالب يك واحد عمل كند و يك. 1

  مستقل نيست.
  تبديل: نظام ايستا نيست بلكه پويا و متغير است. .2
هرگز از مرزهاي  ،هاستانجام آنمندي: تعديلاتي كه ساختار قادر به قاعده خود .3
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زاده (حسين »را داشته باشد يك ساختار است ،شوندنظام ساختاري متعلق به آن خارج نمي
ها استوار جوي قوانيني است كه زبان بر آنو. ساختارگرايي در جست)339:1387و حسيني، 

هاي سطحي به نظامي ام پديدهاين است كه تم و فرض آن براست و بر عملكرد آن حاكم 
 زير همه ساختارگرايان در برخورد با متن در چهار اصل ؛ از اين رودساختاري تعلق دار

  ؛اتفاق نظر دارند
تك آثار نيست بلكه بررسي سيستمي گذاري تكبررسي ادبيات به معناي ارزش .1

  د.است كه همه آثار با آن سازگاري دارن
  زماني آن ضروري است.كنار نهادن تحول تاريخي ادبيات و بررسي هم. 2
زماني ادبيات به صورت ساختاري مستقل به معناي مشخص كردن بررسي هم .3

  دهند.پيوندهاي متقابل يا كاركردهاي عناصري است كه آن ساختار را شكل مي
ميان زبان و سخن است براي  دتك آثار همان پيونچون پيوند ميان سيستم با تك .4

شناسي است آغاز كرده اين كار بايد از آثار مشخص ادبي كه بدل از سخن موجود در زبان
. ساختارگرايي )233:1389 (داوران، »كه برآن منطبق هستند رسيد »زباني« و به سيستمي

دوروف، ساختارگراياني مانند تو .روش پراپ گرفت هايش را ازبخش اعظم دستاورد
گرماس هفت نقش اساسي  . براي نمونهگرماس و ژرار ژنت در اين حوزه فعاليت كردند

پراپ را به سه گروه متضاد دوتايي تقسيم كرد اما ژنت بود كه شيوه ساختارگرايي را تكامل 
  ).226- 231: همان( بخشيد
  

                                                           شناسي                             ولاديمير پراپ و ريخت
كسي بود كه بحث در ساختار نخستين شناس و فرماليست روس ولاديمير پراپ زبان

منتشر  م 1928را در سال  »هاي پريانشناسي قصهريخت«داستان را مطرح كرد و كتاب 
كه در علم  )morphology(مورفولوژي ي را با توجه به شناساو اصطلاح ريختكرد. 
شناسي به معني بررسي و شناخت اشكال يعني ساختمان گياه بود به كار برد و گياه

ه ئل. پراپ كارش را با مسشناسي را بررسي و شناخت ساختار داستان بيان كردريخت
و  بديهكار  بر مبناي رد وهاي عاميانه روسي آغاز كدهي حكايتبندي و سازمانطبقه

 مايه ياها براساس بنحكايت بنديها براي طبقهتلاش بيشتربيان داشت كه  سلوفسكيو
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خود به بررسي عناصر پايدار و  انجامد ونظام ميهايي بيبنديبه گروه نهايتدر  ،رعناص
ك واحد تحليل ساختاري است او حكايت ي در نظر .هاي پريان پرداختمتغير در حكايت

 - فهرست آرن 749تا  300حكايت پريان روسي (شماره  اي از صدو او با بررسي مجموعه
مجموعه  تمامامكانات ساختاري را كه در  كاركرد دست يافت كه كليه 31) به تامپسن
با نتيجه رسيد ها به اين در بردارد و با بررسي عناصر پايدار و متغير در اين حكايت است،

ها پايدار و محدود هاي آنولي كاركرد ،هاي يك حكايت متغيرندكه شخصيتوجود اين
 هاكنشحسب ميزان اهميت آن در پيشبرد عمل يك شخصيت كه بر«است و كاركرد را 

   دانست. )96:1379 (طاهري،» شودتعريف مي
    كه عبارت است از: كندقانون تدوين مي 4پراپ «
اند و اجزاي بنيادين ها در يك حكايت عناصري پايدار و ثابتكاركردهاي شخصيت. 1

  هاي متعلق به حكايت پريان محدود است تعداد كاركرد .2 .دهنديك حكايت را تشكيل مي
هاي پريان از لحاظ ساختار آن حكايت ههم .4 .ها هميشه يكسان استتوالي كاركرد. 3

  به يك نوع تعلق دارند. 
ها در آن هند و نيز همكعدد تجاوز نمي 31ها هيچ گاه از دريافت كه تعداد كاركرد او

 افزونپراپ  ها هميشه به يك صورت است.ترتيب و توالي آن و شتهيك حكايت وجود ندا
 ،كنندهياري  ،بخشنده ،خبيث :اين هفت شخصيت را هم شناسايي كرد كه عبارتند از بر

قهرمان و قهرمان  ،گسيل دارنده ،جو) و پدرشوشاهزاده خانم (شخص مورد جست
 د و يا يك نقشنچند نقش داشته باش ،ممكن است در يك حكايت. اين اشخاص دروغين

 :(همان» انداي داستانهاي پايهنقشها هر صورت اين ولي در ،داز آن چند شخصيت باش
103-96( . 
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  ز: ا ندعبارت شدههاي پريان با حروف مشخصي نامگذاريپراپ كه در قصه كاركردهاي
α  وضعيت آغازين .1
β   غيبت .2

ϒ   نهي .3

δ  نقض نهي .4
ε  5. ري شريرگيخبر
ϑ  دريافت خبر .6
λ  فريبكاري .7
A   شرارت .8

B  دهندهميانجيگري، رويداد پيوند .9
C  مقابله آغازين .10
↑   عزيمت، گسيل كردن .11

D  نخستين خويشكاري بخشنده .12
E  واكنش قهرمان (مثبت يا منفي) .13
F  دريافت عامل جادو .14
G  ماييراهنانتقال مكاني، .15
H  كشمكش با شرير .16
I  پيروزي .17
J  داغ گذاشتن .18
K  كارسازي مصيبت يا رفع مشكل .19
↓   بازگشت قهرمان .20

Pr  تعقيب .21
Rs  نجات و رهايي .22
O  ورود به طور ناشناس .23
L  ادعاي دروغين .24
M  كار دشوار .25
N  انجام كار دشوار .26
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باشد كه در داشته دو يا چند بخش دريافت كه هر داستان ممكن است  چنينهمپراپ 
يكي  ولي هر دو به هم مربوط هستند و ،افتدگانه اتفاق مياي جداهر بخش موضوع و قصه

ها را يك حركت ناميد او هركدام از اين بخش ،و در قالب يك داستان استدنباله ديگري 
صرف نظر وي  .و بيان داشت كه هر داستان ممكن است از دو يا چند حركت تشكيل شود

ها و نشان داد كه حركت ها را به انواعي تقسيم كردتركيب حركت ،هاي موجوداز تعداد قصه
، به گيرد و از اين موارد خارج نيستيكي از اين تركيبات قرار مي هر قصه در محدوده در

اما ممكن هم ؛ به دنبال حركت ديگر بيايد يك حركت ممكن است مستقيماً« اي كهگونه
بدين ترتيب كه بسطي آغاز شده و متوقف گردد  ،ها در هم بافته شوندهست كه حركت

  .)184:1392 ،اي(بدره» وسط كشيده شودسپس حركت جديدي به 
از همه ضروري است  پيشولي  ،شودداستان شغاد  از اين منظر بررسي ميدر اين مقاله 

  . تحليل داستان بپردازيمو سپس به كرده اي از داستان جهت آشنايي با آن ارائه خلاصه
  

  داستان رستم و شغاد ةخلاص 
صورت به سام نظر كودك از  .نهدشود و او را شغاد نام ميصاحب فرزندي ميزال 

مطابق رسم ايرانيان از  گيرد ومي زال اين موضوع را به فال نيك .نريمان شبيه است
او ه كنند كبيني ميشناسان پيششود؛ اما ستارهشناسان خواهان گرفتن طالع فرزند ميستاره

اي جز تسليم در زال چاره كند.ي سيستان را تباه و خاندان زال را نابود ميدر جوانسال
را به  شغاداز مدتي  بعد كند و يابد و از خداوند براي او طلب خوبي ميبرابر سرنوشت نمي
شود. رسم چنين است كه بزرگان سيستان و كابلي مي تراو داماد مه .فرستدنزد شاه كابل مي

شاه كابل وقتي موعد  .پردازندر سال يك چرم گاو به عنوان خراج به رستم ميكابلستان ه
رسد به گمان اينكه شغاد داماد اوست و رستم از او باج نخواهد گرفت آن را خراج مي
در كابل  آيند ورسم هرسال براي گرفتن آن مي بر اساسگيران اما باج ؛كندآماده نمي

شغاد از اين كار برادر ناراحت شده و كينه . شودبه پا مي خراجزي ساهياهويي براي آماده
كشد و سپس با او نقشه قتل رستم را مي كندگيرد و نزد شاه كابل مطرح مياو را به دل مي
به صورت ظاهري شغاد و خاندانش را تحقير شاه  ،با حضور بزرگان كابل  در يك مهماني

در نخجيرگاهي خوش آب و  شاه كابلو  نهدو به سيستان مير يناراحت با شغاد .كندمي
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از .  پوشاندمي را هاآنو روي  دهدچاه قرار مي انتهايهايي در نيزه كند وميهايي چاه ،هوا
رستم كه عصباني شده  .كندرا بيان و شكايت مي شاه كابلشغاد نزد برادر رفتار  طرف ديگر
پشيمان شده  شاه كابلو به پيشنهاد شغاد مبني بر اينكه  كندمي گزينسپاه  ا اوبراي مقابله ب

ر ميانه راه براي شاه كابل دكند ميحركت نفر دويست بيند و با سپاه بزرگي تدارك نمي
 از شراب بعد او .كننددر كابل جشني برپا مي .بخشدآيد و رستم او را ميخواهي ميمعذرت
در نخجيرگاه رخش كه بوي نم خاك را  .بردرا به بهانه شكار به سمت نخجيرگاه مي رستم

افتد در آن كند و در چاه ميميوادار به رفتن ولي رستم او را  ،كندفهميده از رفتن امتناع مي
زيركي به بهانه دفاع از  پس با يابدمي را در  و همه چيز بيندچاه مي يلحظه شغاد را بالا

گيرد و او را كه در پشت درختي كهنسال خود در برابر حيوانات وحشي كمانش را از او مي
گريزد و ماجرا را به زال سواري از آن مهلكه مي .ميردمي كشد و خود نيزمي پنهان شده

فرامرز  .كندمي ام گسيلفرامرز را براي انتق ،دهند و زالدر زابل نوحه سر مي  .دهدمير خب
پيكر  كشد،ميتن از خويشان او را اسير كرده و  چهلو  شاه كابلگيرد در جنگي كه در مي

شود ودر آن جا تا يك سال براي رستم شغاد را به آتش كشيده و راهي سيستان مي
  .   كنندعزاداري مي

  
  داستان رستم و شغادشناسي ريخت

 پراپشناسي ريخت يبا الگوهايي ها و تفاوتشباهت فوقاستان كه دبا توجه به اين
. كنيمميها را بيان و تفاوت هاشباهتسپس  پرداختهشناسي داستان نخست به ريخت ،دارد
هاست در اين داستان كاركرد موردنظر پراپ را كه در حقيقت فرمول كلي همه 31 اگر

آن را در جدولي به اين شكل بيان كنيم كه دا مييبه نتايجي دست پ ،ررسي كنيمداستان ب
  كرديم:  
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نهـد  شود و نام او را شغاد مـي زال صاحب فرزندي مي

 چهره به سام شبيه است.از لحاظكه
 صحنه آغازين  α 

در آينده خاندان زال شغادكنند كهبيني ميموبدان پيش
 كند.را نابود مي

 نهي ϒ 

شـود و بـا خداونـد بـه مناجـات      زال تسليم تقدير مي
 پردازد.مي

 نقض نهي δ 

فرستد.زال شغاد را به نزد شاه كابل مي غيبت (سفر يا كوچ) β3 

كند.تر شاه كابل ازدواج ميشغاد با دخ ازدواج w* 

علي رغم ميلش باج گرفته و شـغاد  شاه كابلرستم از
 گيرد.كينه او رابه دل مي

 انگيزش  mot 

با برپايي مهماني نقشه قتـل رسـتم را   شاه كابلشغاد و
 كشند.مي

قراردادازمصيبت حاصل
 آميزخدعه

λ 

آيـد و از تحقيـر   مـيشغاد با حالت گلايه به نزد رستم
 گويد.سخن ميشاه

 فريفتن با اغواگري η1 

گويد من او را از تخت بـه  شود و ميرستم عصباني مي
 كشم.زير مي

 همدستي ϴ 

خواهد و مي را ادب كندشاه كابلگيردميرستم تصميم
 به طرف كابل برود.

 (رويداد پيونددهنده) ميانجيگري Β3 

 .كنديمآوري جمع يسپاهبه دنبال اين تصميم  رستم  مقابله آغازين C 

بـه سـپاه   پشيمان شده و شاه كابلگويدشغاد به او مي
 نيست.نيازيبزرگ و جنگ

 فريفتن با اغواگري η1 

و پياده با خود دويست سوارهتنهاوپذيردميرستم
 برد.مي

 همدستي ϴ 

رستم به همراهي زواره و شغاد به سمت كابـل حركـت   
 كند.مي

 عزيمت ↑ 

دهد كه براي پوزش خواستن خبر ميشاه كابلشغاد به
 بيايد.

 دهنده)پيونددهنده (ربط § 

 خواهد.گريان از رستم پوزش ميمهتر كابلي فريبكاري با اغواگري η1 

را بـراي رفـتن بـه    بخشد و پيشـنهادشرستم او را مي
 پذيرد.جشن و نخجيرگاه مي

 همدستي  ϴ 
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رستم به هشدار رخش كه بـوي نـم خـاك را فهميـده     
 افتد.توجه نكرده و در چاه مي

 گرتوجه نكردن به كمك ياري z 

افتـد و شـغاد بـه هـدف خـود      رستم در درون چاه مي
 رسد.مي

 شرارت (قتل كسي) A24 

با زيركي كمان خـود را  شودرستم كه متوجه قضيه مي
 گيرد.از او مي

 كشمكش H1 

زند رستم تيري به شغاد كه پشت درختي پنهان شده مي
 كشد.و او را مي

 پيروزي I5 

بـه زابـل    گريـزد و خبـر مـرگ رسـتم را    سواري مـي
 رساند.مي

 دهنده)پيونددهنده (ربط § 

دهـد و فرامـرز را بـا سـپاهي بـراي      ميزال نوحه سر
 فرستد.انتقام ميگرفتن

 (رويداد پيونددهنده)ي ميانجيگر B7،B2

 كند تا حركت كند.فرامرز سپاهي آماده مي مقابله آغازين C 

حركـت   شـاه كابـل  او به سمت كابل بـراي جنـگ بـا
 كند.يم

 عزيمت ↑ 

جنگد.در نبردي با شاه كابل مي كشمكش H1 

تـن از   چهـل دهـد واو را بـا   را شكست مـيشاه كابل
 كند.خويشانش اسير مي

 پيروزي I1 

كشد و خويشان او و شغاد را را در چاهي ميشاه كابل
 كشد.به آتش مي

 مجازات شرير U 

گردد.بعد از گرفتن انتقام به زابل بر مي بازگشت ↓ 

  
هاي نظريه پراپ در قراردادها و پيمان بر اساسمصيبت مقدماتي بايد گفت كه  درباره

شرير خود موقعيت دشوار را به  ،دشورا شامل مي كه نوع خاصي از فريبكاري ،آميزدعهخ
در اين داستان نيز  .كند آسانآورد تا از اين راه شرايط را براي انجام شرارت وجود مي

آورد و قهرمان را به عزيمت قهرمان است به وجود مي سببكه  شغاد مصيبت مقدماتي را
كه با وجود اينتوجه داشت كشاند تا در نهايت شرارت را انجام دهد؛ اما بايد ي ميجاي

 ،هارفتار شخصيت ها ندارد و تنهانقشي در خويشكاري ،نيات و افكار اشخاص قصه
افكار و  هنتيج استكه خود سبب انجام شرارت  انگيزش ؛ اماآوردد ميوكاركردها را به وج
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هاي داستان ايفا خويشكاري كه بيان شد جايگاهي در گونه؛ اما همانباشدمينيات شغاد 
آيد و روند آن را هايي در پي هم ميدر حقيقت سلسله داستان با علت و معلول كند.نمي

گونه كه هماندارد و نياز به انگيزشي جداگانه تنها عمل شرير  ،در اين ميان .دهدشكل مي
شغاد نيز داستان در  ،شوداعمال فرد مي سببداند كه را دلايل و اهدافي ميش پراپ انگيز

نيز كه در دو نقطه از داستان  كردن آگاه .استخراج گرفتن انگيزه اصلي براي اعمال شغاد 
مستقيم است و  يو از نوع آگاه داده هم پيوند دو حركت كاملا متفاوت را به ،دهدروي مي

اگر قهرمان به  ،تحليل پراپ بر اساسزيرا  ؛عمل انتقال مكاني در داستان وجود ندارد
رستم در اين داستان از نوع  .آيدبه شمار نميآساني به مكان جديد وارد شود حركت 

شود و كسي او را خود پيش قدم مي ،براي دفع مصيبت چرا كه وجوگر استقهرمانان جست
، نژاد و آبرو ،حفظ نامديگربه عبارتي  ؛شوددر روند داستان قرباني ميو كند گسيل نمي

در  اياندازهبه  ،براي جهان پهلوان ايران است ويژهترين اركان زندگي به كه از مهم گوهر
 اين اركانه بشدن مبني بر آسيب وارد  يكه كوچكترين احساس فرهنگ ايران اهميت دارد

 تواند بالاترين انگيزه را براي دفاع از آن به هر قيمتي حتي جنگ فراهم آورد به گونهمي
يك تراژدي خانوادگي « از طرفي داستان شغاد .شودارزش ميبي اي كه مرگ در مقابل آن

با ؛ كه هر فرازي نشيبي دارد و نيرويي برتر از نيروي روزگار نيست دهدنشان مياست و 
زندگي سرانجام به پايان  .توان از ميان برداشترستم را تنها با نيرنگ و دام مي اين حال

است كه رستم تا آخرين لحظه بر سر آن » نام«ماند آنچه بر جاي مي و رسيدني است
حسرت  ،ن زيستن بر روي خاك و سرنهادن به شرايط زندگي خاكيآدمي در عي ايستد.مي

» در تمدن ايران رستم نماد آن است .را از دست نداده است نيروي برتربه يك  ندستيافت
به  رستم ،بندي پراپبه همين دليل است كه برخلاف طبقه )324:1381 ندوشن،اسلامي (

را به سمت مرگي شكوهمند و  وشت اوو سرن كندتوجه نمي ،رخش ،گر خودياري
  يد اين نظر است:ؤمنيز سخن حكيم توس  .بردشرافتمندانه پيش مي

ــان     ــي را زم ــد كس ــه آي ــزي ك ــه چي  ب
  

ــان     ــردد گمـ ــور گـ ــش كـ ــد دلـ  بپيچـ
  

 كه اين حركت در داستان جديد است و در گفتبايد  zدرباره حركت  چنينهم
به ياريگر  ،هاي پراپتحليل بر اساسدر اينجا  خش ر .كاركردهاي پراپ وجود ندارد

كه هميشه قهرمان  ،بندي شده پراپخلاف الگوي طبقهو رستم بر ،نه بخشنده آيدشمار مي
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 اين امر دليل. شودجويد به هشدار رخش توجه نكرده و قرباني مياز كمك ياريگر سود مي
 چنينهم. دانستمربوط ها فرهنگ ايرانيان و تقديرگرايي نهفته در ذهن آن بهتوان مي را هم

هاي انسان براي اعتقاد به اين مسئله كه اگر سرنوشت كاري را در پيش گيرد تمام تلاش
درحقيقت « رخش است.حركت توجهي رستم به ، توجيه بينتيجه استمقابله با آن بي

هاي زرواني و زروان پرستي در ادواري از از انديشهنوشت را توان اعتقاد به تقدير و سرمي
مردم به زروان به عنوان خداي  ،هايي از تاريخ ايراندر دوره، تدانسناشي تاريخ ايران 

 ؛بعد از اسلام هر چند زروان پرستي از بين رفت. مرگ، زندگي، بخت و تقديراعتقاد داشتند
به همين دليل است كه  .سرنوشت و تقدير در افكار مردم باقي ماندبعضي آثار آن مانند  اما

زيرا آن  ؛بودند كنندهبيشتر نظاره ها در طول تاريخ در فراز و نشيب تغيير حكومتايرانيان 
نشان اين نيز اعتقاد به فال و پيشگويي . پذيرفتندمي واقعه را به صورت بخت و تقدير خود

اين اعتقاد در  خواستند از سرنوشت مقدر خود آگاهي يابند.ردم ميانديشه است كه م
شود كه نوعي مخالفت با قضا و قدر است شاهنامه به صورت نكوهش حرص و آز بيان مي

ها زياده طلب زرواني«چراكه  )1379 ،آباديدولت(» و تلاش براي رسيدن به بهره بيشتر
تواند به دست بياورد. تواند بخواهد و نمينمي تر از آنچه سهم اوست،زيرا كسي بيش ؛نيستند

در « و )45همان: ( »ن است كه عمر در طلب و طمع تلف نشودآاين قناعت ضامن 
شود و زندگي به مشيت خوتاي زمان شروع مي .بيني زرواني تقدير حاكم مطلق استجهان

باز  رسد،تسلط كامل دارد و وقتي زمان رفتن فرا مي ه آنبر جريان لحظه به لحظزروان 
» ترين حربه تقدير يعني مرگ در دست اوست چون خود او خوتاي مرگ استبرنده

تواند چندين كاركرد مختلف را بر عهده هر شخصيت مي بيان شدكه  گونههمان. )41همان: (
؛ عمل چند شخصيت وجود داشته باشد نيز ممكن است كاركردي در حوزه بگيرد و گاهي

  ي داستان تنظيم شده است:هاجدول زير براساس كاركردهاي هريك از شخصيت از اين رو

شخصيت كاركرد مربوط به هر شخصيت
ϴ B3 C  ϴ ↑ ϴ Z H1 I5  رستم

β3 w* mot λ η1 η1 § A24 H1 شغاد
β3 B2 B7 δ  زال 

η1 H1 شاه كابل
C ↑ H1 I1 U ↓ فرامرز
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ها نيست در جدول فوق ارائه نشده كه جزء خويشكاريصحنه آغازين به دليل اين
توان زيرا مي ؛است ذكر نشدهها هاي شخصيتبيني موبدان در كاركردپيش چنينهم ،است
 ها آمده است.مربوط به كنش كنندگان قرار داد كه در جدولها را در زير گروه ياريآن

اي داستان را تشكيل هاي پايهپراپ هفت شخصيت اساسي را شناسايي كرد كه نقش
  ايم:اين داستان  بررسي و طبق الگوي پراپ استخراج كرده ما آن را در ود دهمي

 
قهرمان 
 دروغين

 دارندهگسيل  گرياري  بخشنده
شاهزاده
 خانم

 شرير  قهرمان  شخصيت

‐  ‐ 

شاهرخش،
، كابل
 شناسانستاره

‐  ‐   شغاد  رستم  1 حركت

‐   زال
سپاه فرامرز و
 شاه كابل

‐  ‐   شاه كابل  فرامرز  2 حركت

 
دست يافت و چهار رده حاصل  هاي جفتيها به خويشكاريپراپ در روند بررسي قصه

يق هر دو يا از طر M-Nيا  H-Iاز آن را اين گونه بيان كرد كه قصه از طريق خويشكاري 
داراي  بالاجداول  داستان شغاد بنا بر. يابدبسط مي هاركدام از آنخويشكاري و يا بدون ه

ها از نوع اول است كه يك حركت هاي پراپ تركيب حركتدو حركت است و طبق تحليل
از داستان  .شودبعد از آن آغاز مي اًشود و حركت بعدي مستقيمبه صورت كامل تمام مي

يابد و با توجه به اين مهم كه شاهنامه كتابي حماسي (جنگ و پيروزي) بسط مي H-Iطريق 
  .مي شودپذيرش است ها وجنگ جزء لاينفك حماسه

  
  حركتي داستان:شكل 

       Y I5حركت اول.
   B2،B7حركت دوم.

  
انجامد و يشدن شغاد) محركت اول داستان از نهي آغاز شده و به پيروزي (كشته 

اين  بنابراين؛ شودبه حركت اول وصل مي ايدهندهپيوند حركت دوم بلافاصله بعد از آن با
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در  در نهايت داستان .رسدميو با بازگشت او به پايان شده حركت با گسيل قهرمان شروع 
هاي جفتي ويشكاريتوجه به نوع خ شود.  بااما مرتبط بيان مي ،قالب دو حركت جداگانه

هايي ها به دست آورد و حركتبراي هر يك از جفتالگويي توان مي ،كه پراپ بيان نمود
  :گونه بيان داشتيابند را اينبسط مي H-Iكه با 
  

ABC  DEFGHJIK  PrRs.LQTUW*  
  

 :استاستخراج شده از اين داستان به شرح زير كلي الگوي 

 
اول  كنيم كه در حركتبا توجه به طرح ارائه شده از دو حركت داستان مشاهده مي

هدف ازدواج  ،زيرا در داستان شغاد ؛ازدواج از پايان داستان به آغاز آن منتقل شده است
شرارت و فريبكاري  چنينهم. ه استدشنبه آن انجام اتفاقات داستان براي رسيدن و  نيست
دهنده قرار از رويدادهاي پيوند پيشكه بايد  اليحدرآيد ميدر پايان حركت اول  تقريباً

گان شدن در جهت سه ؛ اماافتدبگيرد تا دليلي باشد براي مقابله آغازين كه بعد اتفاق مي
د و آن را به سمت نقطه پايان هدايت شومي منجربه نتيجه اصلي داستان رويدادها كه 

داشته باشد.  داستان را در پيتا شرارت بعد از آن قرار گرفته است  هااين كاركرد ،ندكمي
آيد پديد ميهاي مهم داستان كيد بر بخشأبراي تعليق و ت شده معمولاًگانسهرويدادهاي 

زيرا نتيجه  ؛تر استشود و هميشه آخرين تكرار از بقيه مهمبار تكرار مي 3 كه يك رويداد
 ديگرقانون سه از قوانين رايج در حماسه است كه در «در واقع  .موردنظر را در پي دارد

پراپ  و به گفته )111:1391 (خديش،» شودديده ميهاي مشابه يا نزديك به آن هم صورت
هاي يا در خويشكاري ممكن است در جزئيات مربوط به افراد قصه با ماهيتي توصيفي و

، شغاد داستان رستم و شغاد بنابراين در ؛گروهي و سرتاسر داستان واقع شود ،جفتي ،فردي
در سه محله جداگانه به فريبكاري و را از بين ببرد،  رستم گيرد تاميتصميم اينكه از  پس

ϒ Ϭ β3 w* mot λ η1 ϴ B3 C ↑ § η1 ϴ Z A24 H1 I5  حركت اولالگوي 

B2 B7 C↑ H1 I1 U ↓  حركت دومالگوي 
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به اين كار  سومين مرحله با كمك ياريگر خود در و در نهايتزند اغواي برادر دست مي
ها جايياين جابهدهد. مرگ رستم روي مي خواهد يعني. در نتيجه آنچه او ميكنداقدام مي

 رعايتجايي مجازات و بازگشت در حركت دوم و يا مانند جابه هاتواليبرخي نبود و 
بلكه بنا  كندرا نقض نميپراپ ي الگوهيچ كدام  ،توالي در آمدن مصيبت و نيز غيبتنشدن 

آيند و ممكن است ها هميشه در يك خط مستقيم به دنبال هم نميخويشكاري ،بر نظر او
ض به معناي نق و دشوميكه با توجه به ساختار هر قصه پديدار هايي رخ دهد جاييجابه

  . الگو نيست
   

  ساختار روايت                                                       
و  نداشتن تعادلشود و به از تعادل اوليه شروع مي ها معمولاًساختار روايت قصه

رسد و نهايي مي يتعادل هب ،از تمامي اتفاقات داستان سپس با عبوركند موانعي برخورد مي
  . فايده نيستبيبررسي اين مورد نيز در داستان 

  
  حركت اول:
  آيد و از لحاظ چهره به سام نريمان شباهت دارد.شغاد به دنيا مي .1  تعادل اوليه

 كند. كنند كه او خاندان زال را نابود ميبيني ميشناسان پيشستاره.1  عدم تعادل

  كند.ال با خداي خود مناجات و از او طلب خوبي ميز.2

 شود.ميتر كابليو او داماد مهفرستدزال شغاد را به نزد شاه كابل مي.1  تعادل نسبي

  گيرد. رستم هر سال از بزرگان كابل و زابل يك چرم گاو باج مي.2

  عدم تعادل

  ت.ه شغاد داماد اوسكند به علت اين كباج را آماده نميشاه كابل.1
رستم را به  زنند و شغاد كينهگيران كابل را براي فراهم كردن باج به هم ميباج .2

  گيرد.دل مي
د و مهماني را به اين منظور كشقتل رستم را مي نقشه شاه كابلاو با همراهي  .3

  د.دهترتيب مي
  افتد.نجيدگي به سمت زابل به راه ميكند و او با رشغاد را تحقير ميشاه كابل  .4
 كند.گيرد و به سمت كابل حركت ميرستم تصميم به مقابله مي.5
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  تعادل نسبي
 بخشد.را ميرستم اوكند ويمعذرت خواهي مشاه كابل.1

 كند.را به جشن و شكارگاه دعوت مي اوشاه كابل  .2

  .كندگاه حركت ميرستم به طرف شكار.3

 كند.كند ولي رستم به او توجه نميرخش بوي نم خاك را حس مي.1  عدم تعادل

 افتد.رستم به درون يك چاه فرو مي.2
 كشد.گيرد و او را ميرستم كمان خود را از شغاد مي.1 تعادل نسبي

  
  حركت دوم:
 فرستد.ام گرفتن ميو فرامرز را با سپاهي براي انتقدهدزال نوحه سرمي.1  عدم تعادل

 د.نكنجسد رستم را دفن مي.2

 تعادل پاياني
كند.را اسير ميشاه كابلشود وفرامرز در جنگ پيروز مي.1
 كشد.را مي شو خويشاناو شاه كابل  .2

 كنند.سال عزاداري ميو تا يكگرددبه سيستان باز مي.3
  

ولي در  ،رودهايي در آن از بين ميلالتاخ بروزادل اوليه با در پيكره كلي داستان تع
كه به آيد به وجود ميدر ساختار داستان شغاد نيز تعادلي اوليه  .شودبرقرار ميپايان دوباره 

آمدن شغاد  به عبارت ديگر به دنيا ؛پروردرا درون خود مينداشتن تعادل صورت تلويحي 
هاي اساسي زيرا زال يكي از پايه ؛شوددر بطن داستان مي يتعادلبيبه نوبه خود سبب 

گذارد و وضعيت خوب آغاز زير پا مي استسنت جامعه را كه رعايت طبقه اجتماعي 
  .  شودمي حوادث بعدي همقدم ،داستان

                                                                                             
ها در داستان شغاد و الگوي پراپ                                                          جاييها و جابهتفاوت

 و هااز تبعيت كلي از الگوي پراپ تفاوت جدا توان گفت داستانميلام اينكه خلاصه ك
  از: است كه عبارت دارد اين الگوبا  هاييجاييجابه
داستان  اهدافاين امر از زيرا  ؛.  ازدواج از پايان داستان به آغاز منتقل شده است1
 شدهوحسادت  شغاد نسبت به رستم  و بروز كينه بعدي حوادث ساززمينه تنها بلكه نيست
ها منظور گرديد.                           كه براي فهم بيشتر در كاركرد ،اي براي عملي كردن نيات پليد اوو بهانه
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تكرار اين  و شدن شرارت و فريبكاري با هدف فريب رستم و قتل اوجا. جابه2
سوم سبب مرگ رستم  ةشود و در مرحلميمنجر شدن اين رويداد گانبه سهها فريبكاري

  .گرددمي
هايي در بيانگر تفاوت ،درا در پي دار zبه ياريگر كه حركت جديد نكردن توجه . 3
نقش فرهنگ را  پراپ است كه بر اساس نظريه شدهبررسيهاي با داستانايراني  هايانديشه

هاي ايراني كه در داستانبه دليل اين د.دههاي هر قوم و ملت  نشان ميدر ساختار قصه
  .شودها متفاوت ميناگزير برخي كاركرد ،تقدير است بر اصل
جا شده . كاركردهاي نهي و نقض نهي با غيبت در اين داستان با الگوي پراپ جابه4

كه فرستند. اين اقدام ميبه كابل  را شغاد ،توجهي به نهي موبدانبي و زال بعد از ستا
دن نهي انجام در حقيقت با هدف دور كردن زيان ناشي از نقض كر ،اي از غيبت استگونه
  گردد.قتل رستم مي سببو بوده نتيجه شود كه بيمي

در داستان شغاد مصيبت  ؛ امادهدبعد از فريبكاري رخ مي . مصيبت مقدماتي معمولا5ً
را به  »آميزمصيبت حاصل از قرارداد خدعه«در حقيقت نيرنگي است كه شكل خاص 

زند تا راه مي دسترستم به فريبكاري  بعدي جداگانه آورد و شغاد در مراحلوجود مي
  براي شرارت اصلي باز شود.

جايي بازگشت قهرمان و مجازات شرير كه به علت اختلاف سرزميني كابل و جابه .6
و مجازات او و  شاه كابليزابل و ساختار خاص داستان است و فرامرز پس از پيروزي بر 

  د.گردخويشانش به زابل باز مي
كلي  پراپ در داستان و نشان دادن ساختار روايت و پيكره پس از بررسي الگو حال

از  است تلفيقيكه  است پذيرنيز بررسيتوانيم بگوييم كه اين الگو در شاهنامه داستان مي
جدال  حماسه و ،و سراسر آن را جنگحماسي و تاريخي ايران  ،هاي اساطيريداستان

پراپ در داستان بررسي  يموارد الگو تماميدر اين جستار  .پوشانده است اهورا و اهريمن
حل  بسياري  تواند ما را درنتايج به دست آمده مي .و موارد موجود در آن نشان داده شد

هاي شناسي داستانتواند در ريختاين پژوهش مي و كند از ابهامات در اين حوزه ياري
   نامه به عنوان يك الگو نشان داده شود.شاه
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  نتيجه
توان گفت داستان رستم و شغاد داراي شده ميهاي انجامروش پراپ و بررسيبر اساس 

هاي اول داستان و گسترش آن از طريق دو حركت است و هر دو از نوع حركت
امه اين نوع داستان است كه با در نظر گرفتن نوع ادبي حماسي شاهن H-Iهاي خويشكاري

كاركردي جديد را شامل  ،شغاد ان رستم وتين داسا افزون بر .استپذير توجيه حركت و
براساس فرهنگ  و نام برديم» گر توجه نكردن به كمك ياري«از آن با عنوان  كه شودمي

گراي ديراعتقاد تق بر زيرا بنا ؛توان آن را پذيرفتتقديرگراي فردوسي ميانديشه مردم و 
اي را براي او رقم بزند، همه تدابير اگر مرگ كسي فرا برسد و سرنوشت حادثه ،فردوسي

. اين بردرا به سمت آن حادثه پيش مي شود و تمامي اتفاقات ماآدمي با شكست مواجه مي
ها درباره خويشكاري دارد.هاي زرواني ايرانيان در پيش از اسلام ريشه در انديشه اعتقاد

چراكه بنابر  هاي پراپ در اين داستان وجود دارد؛ اما نه همگيبايد گفت تعدادي از كاركرد
نيز با يكديگر  هااز آند و بعضي ها وجود ندارخويشكاري نظر پراپ در يك داستان همه

كه در داستان رستم و شغاد  ،هاويشكاريتوالي خنكردن رعايت بنابراين  ؛دشوجا ميجابه
دهد را نشان مي هاييجاييجابه تنهاكند بلكه بندي پراپ را رد نميطبقه ،شودنيز ديده مي

 خصوصيتاز تواند ميامر اين . استكلي نيست و فقط در حكم نمونه  يكه ناقض الگو
هاي بيان شده آرايش بعضي خويشكاري. شودناشي حماسي ويژه هاي ايراني و به داستان

به همراه اوليه داستان كه هميشه  نداشتن تعادلو يا  H-Iجفتي دارند مانند خويشكاري 
مهم داستان كه  هايبخشجداي از آن يكي از  .دهنديك جفت را تشكيل مي ،تعادل پاياني
به انگيزشي انگيزش است و تنها عمل شرير  بردو رويدادها را پيش مي اتفاقاتدر حقيقت 

 به سمت حادثه قصهتا  است اياين داستان نيزخراج گرفتن بهانه دارد كه درنياز جداگانه 
ابق با الگوي پراپ داستان رستم و شغاد مطكه  گيريمنتيجه مينهايت در  .اصلي پيش رود

گاني و نيز كاركردي جديد است و از ساختار داستاني داراي رويدادهاي سه چنينهم .است
  كند.تبعيت مي
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